
از قديم گفتند 
وقتى بزنى زمين هوا مى رود

پوريا عالمى: رييس كميسيون ايمنى و مديريت  �
بحران شوراى اسلامى شهر تهران حادثه آتش سوزى 
جمهورى را زنگ خطر براى ساختمان هاى مناطق 11 

و 12 شهردارى دانست. (ايسنا) 
خب شهروندان ساكن و كارگران شاغل در اين مناطق، 
از همين الان پا شويد برويد باشگاه و بادى بيلدينگ كنيد 
تا دستتان قوى شود. جدى مى گويم. اينها تا ديروز رسما 
تقصير را انداخته اند گردن ضعف دستان آن دو زن كارگر. 
فردا اگر اتفاقى بيفتد مى گويند ما كه قبلا هشدار داديم كه 
ــاكنان اين مناطق بايد به صورت آماده باش و نيم پز لب  س
پنجره آويزان بمانند. بعد هم وى دُر گرانبها سفته و افزوده: 
«ساختمان هاى اين مناطق، آبستن چنين حوادثى هستند.»

ساختمان هاى مناطق 11و12 گفتند: «كى ما را آبستن 
ــيون ايمنى و مديريت  حوادث كرده؟ » اين «رييس كميس
بحران» همان «خانم معصومه  آباد» عضو شوراى شهر است 
كه بعد از حادثه خيابان جمهورى گفت: «اينگونه مشكلات 
«طبيعى» است و خيلى از مواقع چرخ هواپيما باز نمى شود 
يا ترمز ماشين گرفته نمى شود.» وقتى خانم  آباد نمى داند 
ــده «رييس  به كدام بلايا مى گويند «طبيعى»، چطورى ش

كميسيون ايمنى و مديريت بحران؟» 
ديالوگ

ــيد، دارد زلزله مى آيد.  «مديريت بحران، سلام. ببخش
ــت. تا  همه مانده اند زير آوار.»/ «زلزله؟ زلزله كه طبيعى اس
ــالا خودت خربزه خوردى به پايش نلرزيدى؟»/ «خيابان  ح
ــت، 40 تا خانه و 30 تا ماشين رفتند تو.»/ «نشست؟  نشس
ــتى؟»/  ــت. تا حالا خودت ننشس ــت كه طبيعى اس نشس
ــقوط؟ هوا؟  ــرد. همه رفتند هوا. »/«س ــقوط ك «هواپيما س
ــت. از قديم گفتند وقتى بزنى زمين هوا  كاملا طبيعى اس
مى رود.»/« ماشينتان را بدجايى پارك كرده بوديد. جريمه 
شديد.»/ «چى؟ چه غيرطبيعى... اى واى... بايد به داد مردم 
ــهروند ايرانى است كه بتواند پارك  ــيد. اين حق هر ش رس
دوبل كند. اى واى... اى  واى... مساله مرگ و زندگى است. حالا 
چقدر جريمه ام كردند؟»/ «ببخشيد، شما مسوولان، حيف 

هستيد. من دوباره به جاى شماها استعفا مى دهم.» 

از هر نظر بى ضرر

تماشاى جشن پنهانى خانه ها و باغ ها
يادآور مجالس«عقدغيابى»

 20، 30 سال پيش

ــرازيرى. در  � صداى پاى منقطع مرد در كوچه س
ــا دو در آهنى به يك اندازه. كدام را بزند؟ هر دو  انته
كاشى سپيد هر دو سى صدوسى. بروى چينه ديوار 
باغ همسايه تن هزار شاخه پيچك. هواى پاك غروب 
و عطر ملتهب واپسين تابستان. درون خانه سگى در 
هراس مى غرد... و زنگ خطر (ضربت حضور بيگانه). 

- كيست؟ كيست؟ شما؟ آه! يك لحظه صبر. اين سگ 
رهاست. مى بخشيد! برو ببند بچه جان تو حيوان را! نه دزد 
ــت ميهمان است. جر و بحث نكن... حبيب خداست!  نيس
ــود. در ديگر نيز. در اين  اگرچه... برو زودتر. درى باز مى ش
ــى فرهاد است. شيرين در  ــاط گويا امشب شب عروس بس
ــفر. باغ در هاله اى از سكوت سربى روز  خواب و داماد در س
و خانه روشن است به نورى كه همسايگان نبينند اش. كنار 
بستر شيرين شبيه سفره عقد: تصوير آينه اى. دو شمعدان. 
كاسه آب... و يكى ماهى مرده قرمز رنگ. و مرد آه مى كشد. 
ــت منوچهر بسته است. زهره چنگ در چنگ مى زند.  دس
صدايى اما برنمى خيزد. و ناهيد نمى رقصد... هيهات! مرد به 

ياد نسل منقرض عاشقان خوب قديمى آه مى كشد. 
- خوش آمديد... بروى چشم قدم هاتان. سكوت. يعنى 

كه خوش گذشت! 
در بسته مى شود. صداى سگ و رهايى. مرد سربالايى 

شب را سينه  خيزسينه خيز مى شكافد. 

قلم انداز

كارتون خواب

 «خانه زاد خورشيد» مجوز گرفت
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 سيروس ابراهيم زاده

خبر نشناسى! 

ــده اند. خبر هم يكى از  � ــيارى از مفاهيم آشفته ش بس
ــت. خبر زياد است ولى بى خبرى بيشتر است. نه از  آنهاس
بابت عدم انتشار، بلكه به خاطر نوعى اغتشاش. مثل راديوى 
ــاى صداى موزون و صاف، گاهى  ازتنظيم افتاده اى كه به ج
ــار در آن مى پيچد و گوش را آزار مى دهد.  صداهاى ناهنج
ــت كه اگر انبوه صفحات خبرى ديجيتال و  واقعيت اين اس
ــنوى، بعيد  كاغذى و صدا و تصويرى را روزانه ببينى يا بش
است خبر چندانى در آنها پيدا كنى. اين به آن معنا نيست كه 
وقايع رخ نمى دهند، سهل است كه همين جلو چشمانمان 
ــت يا مى دانيم كه بايد باشد  مى بينيم كه اخبار فراوان اس
ولى به دليل همان آشفتگى  كه دلايلش متنوع است بروزى 
نمى يابد. بيشتر آنچه تحت عنوان خبر بسته بندى و عرضه 
مى شود، اصلا خبر نيست. مثلا ديدار يك وزير با معاونانش 
ــا چه ارزش خبرى اى دارد؟! هيچ! چون به طور معمول  واقع
ــه،كار عادى و  ــاى داخلى يك وزارتخان ــات و ديداره جلس
ــيارى از روابط عمومى ها جز  ــت ولى چون بس مفروض اس
ــتقيم و زمخت و بى سليقه و بى زحمت معمولا  تبليغ مس
كار ديگرى نمى كنند ارسال چنين خبرهايى از سوى آنها 
عادى شده. در متون كلاسيك مى گويند خبر چيزى است 
كه كسى منتظر شنيدن آن باشد. امروز با سرعت ردوبدل 
ــان تر به منابع و  ــى آس اطلاعات و ارزانى و امكان دسترس
ــر كرده اند. فارغ از همه  ــى آن، تعاريف تا حدى تغيي انبوه
محدوديت ها - به ويژه در كشور ما- خبر زمانى ارزش دارد 
كه راست و كوتاه و كامل و به هنگام و روان خوان باشد و از 
ــته باشد. خبرى  همه اينها مهم تر در جامعه، متقاضى داش
كه چه به لحاظ ماهيت و چه از نظر نوع تنظيم و كيفيت، 
رغبتى برنمى انگيزد، نه به درد رسانه مى خورد و نه جامعه. 
ــوالات كليدى  تهيه كننده خبر بايد ضمن بيان واقعه به س
ــامل چرا و چگونه و كى و كجا و توسط چه كسى پاسخ  ش
دهد، ميانگين هوشى مخاطب را در نظر بگيرد، پرسش هاى 
ــخ همه آنها را خيلى موجز  او را خلاقانه حدس بزند و پاس
ــش به اين دليل  ــخ اين پرس مطرح كند يا بگويد كه پاس
ــت مثل يك  ــد. خبرى كه كامل نيس قابل فهم مقدور نش
موجود ناقص الخلقه، معيوب است، كاركردش ناقص است 
و مخاطب از خواندن آن راضى نيست. اشكال اين است كه 
خبرنويسان، حالت ديناميكى بين قدرت قضاوت مخاطب و 
اصل خبر را در نظر نمى گيرند يا بدون رودربايستى تنبلند يا 
به حداقل هاى ناكافى رضايت مى دهند. برداشتن عين خبر 
از منابع آماده - اگر منبع معتبر نباشد كه خودش فاجعه اى 
ــت. متاسفانه  ــبه بيمارى حرفه اى اس ــت- يك  ش ديگر اس
بايد گفت همين آشفتگى هاست كه باعث فاصله گيرى از 
استانداردهاى حرفه اى شده. اخبار كسالت آور به همين دليل 
ــانه ها زمان يا حجم برنامه يا صفحات خود  زياد است. رس
ــدت آسيب مى رسانند.  را پر مى كنند و به اعتبار خود به ش
همين هاست كه مخاطب را به اين نتيجه گيرى ساده و كلى 
درباره رسانه ها مى رساند كه: «همه شون مثل هم هستند!» 
ــانه ها  اجازه مى خواهم از كنار دروغ پردازى هاى برخى رس

تحت عنوان «خبر» بگذرم. داستان آنها جداست. 

پشت جلد

 كريم ارغنده پور

 احسان گنجي
ehsanganji58@gmail.com 

برداشت آخر

هنرمندان و وزرا امروز براى حل معضل محيط زيست گرد هم مى آيند

خيلى زود، دير مى شود

«هوا به اندازه اى آلوده است كه كودكان در بيمارستان ها 
بسترى مى شوند»، «ما همه نگران كودكان خود هستيم»، 
«راه حل عاجل بيرون رفتن از تهران است»، «خانواده هايى 
ــال دارند از تهران بروند، اين راه  كه كودك بيمار يا خردس
سريع ترين راه براى گريز از آلودگى هواست.» اينها بخشى 
ــت كه روزانه بين زيادى از مردم رد و بدل  از مكالماتى اس
ــود، نگرانى از آلودگى هوا كه مدام هر روز و هرشب  مى ش
ــود، درباره دليلش هم نكته هايى مى گويند  شنيده مى ش
ــتاندارد عامل اصلى  ــت بنزين غيراس ــر اينكه «كيفي نظي
ــت». جالب تر آنكه اعضاى شوراى شهر  آلودگى شهرهاس
ــازمان محيط زيست  تهران و «معصومه ابتكار»، رييس س
ــخنان را تاييد و مطرح مى كنند. در چنين  هم اينگونه س
مواقعى، بسيارى از فرهيختگان كه دغدغه هايى درباره اين 
مسايل دارند، اظهارنظر مى كنند يا راه حل هاى شخصى شان 
را بيان مى كنند؛ راه حل هايى مثل كمتر استفاده كردن از 
ماشين هاى شخصى يا حتى كار كوچكى همچون برداشتن 

آشغال هايى كه سر راه هر كدام از ما ريخته شده اند. 
«تهمينه ميلانى»، كارگردان 
و فيلمنامه نويس درباره اين 
ــايل مى گويد: «ما نبايد  مس
منتظر بمانيم دولت براى ما 
كارى بكند. بايد شخصا اقدام 
ــران  در جب ــد  باي ــم.  كني
ــهيم كنيم. من  كمبودهايى كه وجود دارد، خودمان را س
خودم را در كاهش آلودگى هوا اين طور سهيم كرده ام كه 
اگر قبلا هفته اى هفت  روز با ماشينم بيرون مى آمدم، حالا 
همان مسيرى كه طى كردنش با ماشين پنج دقيقه و پياده 
20دقيقه زمان مى برد را لااقل هفته اى پنج روز پياده طى 
ــتر از قبل به محيط زيست است. تا  مى كنم. حواسم بيش
جايى كه بتوانم محيط هاى عمومى را تميز نگه مى دارم. اگر 
آشغالى روى زمين ببينم، برمى دارم. با اينكه پرخاشگرى 
زياد است اما با خودم تمرين كردم كه اصلا مقابله به مثل 
نكنم و آرامشم را حفظ كنم. اگر قرار است با دوستانم قرار 
ــذارم و جايى بروم تلاش مى كنم به جاى اينكه با چند  بگ
ماشين برويم، همه با هم يك جا جمع شده و با يك ماشين 
از خانه بيرون بزنيم و حتما هر چند وقت يك بار از تهران 
ــتراحتى بكند.»  ــويم تا گاهى ريه هايمان اس خارج مى ش
ــى» در ادامه از همراهى مردم در كنار هم براى حل  «ميلان
مسايل اطراف مى گويد: «من اصلا معتقد نيستم كه «با يك 
ــر كداممان يك گل هم  ــود.» حتى اگر ه گل بهار نمى ش
بكاريم، شايد بهار نيايد اما يك باغچه هم بشويم كنار هم 
بهتر است تا اينكه هيچ گلى نداشته باشيم. بارها شده وقتى 
براى انجام كارى به بانك رفته ام، خيلى ها گفته اند كه خانم 
ميلانى شما توى صف نايست اما من ايستاده ام چون خودم 
را در قبال ديگران و حقوقشان مسوول مى دانم.» «ميلانى» 
البته به نقش چشمگير رسانه ها و از جمله تلويزيون به ايجاد 
ــرام متقابل به يكديگر و البته  ــتى و احت فرهنگ نوع دوس
طبيعت اشاره مى كند. نقشى كه مى توانسته تاكنون بهتر از 

ــنهادى  ــود. او درباره حضورش در طرح پيش اين ايفا ش
تخصيص يارانه ها براى بهبود محيط زيست ادامه مى دهد: 
ــت ما  ــنيدم جمعي ــردم وقتى ش ــب ك ــى تعج «خيل
75ميليون نفر است ولى در اين سال ها به 80ميليون نفر 
ــده است. به دوروبر خودم كه نگاه مى كنم،  يارانه داده ش
مى بينم بسيارى از اعضاى خانواده و دوستان مهندس و 
سينماگرم يارانه نمى گرفتند. بنابراين جمعيتى كه يارانه 
دريافت مى كنند بايد كمتر از 75 ميليون باشد اما نفهميدم 
چطور در دولت قبل 80 ميليون نفر يارانه گرفتند. اميدوارم 
مراجع قضايى به اين موضوع رسيدگى كنند. به هرحال 
ــت امرى پسنديده  تخصيص يارانه به نجات محيط زيس

است كه اميدوارم به زودى محقق شود.»
ــر»، مترجم و  «عباس مخب
ــناس ايرانى، فرد  اسطوره ش
از  ــه  ك ــت  اس ــرى  ديگ
ــال ديگر  ــه اش در قب وظيف
مى گويد:  همشهرى هايش 
«با اين وضع كنونى هيچ كس 
ــاله آلودگى  ــد. مس ــهر نمى تواند نفس بكش ــن ش در اي
محيط زيست جزو مسايلى است كه دامن همه را گرفته. 
ــرزمينى كه  فكر كردم با امضاكردن فراخوان «بار ديگر س
ــاير هنرمندان در اين  ــت مى داريم» و همراهى با س دوس
فراخوان، فكر جدى ترى شايد از سوى مردم و دولت صورت 
بگيرد.» او درباره اينكه تا چه اندازه اميدوار است اين فراخوان 
به نتيجه برسد، مى گويد: «من هميشه اميدوارم، منتها اين 
ــت كه عده اى آن را آغاز كرده اند، اگر بقيه هم  حركتى اس
دنبالش را بگيرند منجر به حركت ملى - ميهنى مى شود.»

چندى پيش 200نفر از اهالى فرهنگ و هنر به رييس 
ــته بودند كه در واقع  ــازمان محيط زيست نامه اى نوش س
ــرزمينى كه دوست مى دارم»،  همين فراخوان «بار ديگر س
ــازمان هم به اين نامه  بود. «معصومه ابتكار»، رييس اين س
پاسخ داد و قرار شد كه ميثاق نامه اى با همكارى مسوولان 
ــود.  ــته ش ــاى مدنى در اين رابطه نوش ــه و نهاده مربوط
ميثاق نامه اى كه امروز در نشستى كه ساعت 17 در محل 
پارك پرديسان تهران برگزار مى شود، نوشته خواهد شد و 
قرار است وزير نيرو، نفت و صنعت و معدن در اين نشست 
ــازمان هاى مردم نهاد و  حضور داشته باشند تا صحبت س
سخنرانان اين برنامه را بشنوند. در اين مراسم رضا كيانيان، 
صادق زيباكلام، فرهاد توحيدى، معصومه ابتكار و چند نفر 

ديگر سخنرانى خواهند. 
ــه اين گردهمايى  ــاره ب «عباس مخبر» در پايان با اش
مى گويد: «اگرقرار باشد در اين نشست حضور داشته باشم 
ــدارهاى موجود را مطرح مى كنم  و با وزرا حرفى بزنم هش
ــكلات مردم را مى گويم. اينكه با آسيب هايى كه به  و مش
محيط زيست وارد مى شود و ما روزانه در رسانه ها اخبارش 
را مى بينيم و مى خوانيم، بايد بى درنگ مقابله شود. بايد هر 
ــرى به حال اين وضعيت كرد، وگرنه خيلى  چه زودتر فك

زود، دير مى شود.»

عسل عباسيان

مرگ مولف

فقدان «پرتو» و ماجراى «هدايت»

سينماگران مى گويند يكى از چيره دست هاى صنعت 
سينما را از دست داده اند، كسى كه كادرها و زاويه هايش، 
ــتان» را برايمان جاودانه كرد.  «طوقى»، «قيصر» و «هزاردس
اما كمتر كسى فيلمبردار درگذشته مان را به عنوان يكى 
ــناخت «صادق هدايت»  ــن بخش هاى پازل ش از مهم تري
مى شناسد. مازيار پرتو، پسر «شين پرتو» است؛ مردى كه 
هدايت را به بمبئى دعوت مى كند و با پشتكارى كه دارد، 
ــنده جوان و دلزده از دنيا را وادار مى كند بوف كور را  نويس
ــخه از آن را در  ــين تحرير تايپ كند و 50 نس با يك ماش

سرزمين هند متولد كند. فروردين امسال به طور اتفاقى در 
ــت كتاب «ارزيابى آثار و آراى صادق هدايت» مريم  پانوش
دانايى برومند، متوجه ارتباط شين پرتو با مازيار پرتو شدم. 
شين پرتو يا دكتر على شيرازپور، پدر مازيار پرتو و پدربزرگ 
ويشكا آسايش بود كه 16سال پيش دارفانى را وداع گفته و 
پسرش مى توانست روايت تازه اى از زندگى پدرش و پدر 
ــى مدرن ايران براى مشتاقان هدايت داشته  داستان نويس
ــر هم آقاى پرتو،  ــد، اما به علت بيمارى هاى پشت س باش
ــد قرارى براى مصاحبه بگذاريم و در  هيچ گاه فرصت نش
نهايت او رفت و با خود بخش مهمى از تاريخ 
كمتر مورد توجه قرار گرفته داستان نويسى در 
ــين پرتو كه روزگارى از  ايران را با خود برد. ش
دوستان هدايت بود، با نوشتن كتاب «بيگانه اى 
ــت» عملا رودرروى هدايت ايستاد و  در بهش
بعيد نبود كه نشستن پاى سخن پسرش بتواند 
ــه تاريخ ادبيات ايران بدهد كه  اين امكان را ب
ــند.  ــت را از زاويه ديگر ببينند و بشناس هداي
فرصتى كه البته چهارشنبه شب براى هميشه 

از بين رفت.
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